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 چكيده

 آن راهـاي   توان ريشـه  قرن هفتم است؛ هرچند مي دانان منطققضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه سهم  تقسيمابتكار 
قرار  سنجش مورددر اين مقاله اين تقسيم با تكيه بر دوگانه قضيه ملفوظه و معقوله . در آثار پيشينيان مشاهده كرد

ان، موضوع قضاياي ثلاث يكسـان اسـت، امـا در سـطح     يادشده هرچند در سطح زب دوگانهبراساس . گرفته است
است، ولي موضـوع حقيقيـه نسـبت بـه ايـن قيـد، مطلـق        » موجود در خارج«مفهوم، موضوع خارجيه، مقيد به قيد 

هيئـت  . شـود  پس يك قضيه با موضوع يكسان به سه قسم تقسـيم نمـي  . ذهنيه نيز مانند خارجيه، مقيد است. است
قيه دلالت دارد و خارجيه با قيد يادشده يك قضيه حقيقيه است كه افراد مفروض، بـه  قضيه محصوره، تنها بر حقي

در مرحلـه  . كنـد  همچنين خارجيه به شخصيه بازگشت نمـي . اند خارجدليل داشتن آن قيد، تخصصاً از شمول آن 
وف در ديـدگاه  شوند، مانند وضع حر ي لحاظ ميطور اجمال بهدلالت هيئت قضيه محصوره، افراد از طريق عنوان 

اينكه قضـيه شـامل چـه افـرادي     . در اين مرحله قضيه بر هيچ فرد محقق يا مقدري دلالت ندارد. ها مشهور اصولي
 .شود با اين تحليل، حقيقيه به شرطيه منحل نمي. گردد است، به مرحله تطبيق بازمي
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  مقدمه

ريشه . است مسلماندانان  مهم منطق هاي نوآوريتقسيم قضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه يكي از 
 ،دانـان قـرن هفـتم    امـا ايـن منطـق    ،جو كردو توان در مباحث قضيه مطلقه جست اين تقسيم را مي

ــه و خــونجي ) 143-140، ص1381 همــو، ؛ 128، ص1، ج1373فخــررازي، ( فخــررازي ويــژه  ب
از ايشـان  پـس  . بودند كه به دوگانه خارجيه و حقيقيه تصـريح كردنـد  ) 84، ص1389نجي، خو( 

ارموي  .)161-160، ص1370طوسي،  ؛  24-23تا، ص ابهري، بي( فزود ابهري قضيه ذهنيه را هم ا
 .)113، ص1374ذكيـاني،  ( كـار بـرد    عنوان دو اصطلاح منطقـي بـه   قضيه حقيقيه و خارجيه را به

محقق طوسي با استفاده . به يكي از مباحث مهم و پرچالش در منطق تبديل شد پس اين تقسيمس
ترتيب اين  و بدين) 107-106، ص1407طوسي، ( از قضيه حقيقيه به اثبات وجود ذهني پرداخت 

 ،اند شيخ انصاري با تصريح به اينكه قضاياي شرعيه از سنخ قضاياي حقيقيه. بحث وارد فلسفه شد
محقـق نـائيني    ،و پـس از او ) 381، ص4، ج1383انصـاري،  ( علم اصول كرد اين تقسيم را وارد 

ترتيب  بدين .)178-170، ص1، ج1376نائيني، (  كرد تفصيل اين بحث را در علم اصول مطرح به
         .ترين مباحث در علوم مختلف تبديل شد ترين و پردامنه اين تقسيم به يكي از مهم

زبـاني ماننـد الفـاظ     يقضيه در سطح زبان از اجزا. م استقضيه داراي دو سطح زبان و مفهو
قضيه در اين سطح، دال بر مفهـومي اسـت   . شود شود كه به آن قضيه ملفوظه گفته مي تشكيل مي

ابراز قضيه معقوله  قضيه ملفوظه صرفاً. دهد يعني قضيه معقوله را تشكيل مي ،كه سطح دوم قضيه
 هدر اين مقاله در پي آن هستيم كـه بـا تكي ـ  . نه لفظ ،تبنابراين ملاك در قضيه، مفهوم اس. است

تقسيم قضيه محصوره به حقيقيه، خارجيـه و   يا دال و مدلول،مفهوم لفظ و دو سطح بر تمايز بين 
تفكيـك  بـه   يتـوجه  بـي در برخـي مـوارد،    رسـد  نظـر مـي   به. را مورد بازخواني قرار دهيم ذهنيه

  .ها شده است بروز خطا در برخي تحليلها موجب  لفظ و معنا و خلط احكام آنساحت 

دليل اهميت آن بسيار مـورد بحـث واقـع     موافقان و مخالفاني دارد و به ،تقسيم قضيه به قضاياي ثلاث
آن،  دربـاره امـا بـا وجـود مباحـث مختلـف       ،دارداي  گسـترده   بنابراين اصل اين تقسيم پيشينه .شده است

يافـت   ،باشـد  كـرده بررسـي  مفهوم را از زاويه رابطه لفظ و طور مستقل اين تقسيم  كه بهپژوهشي تاكنون 
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  .اشاراتي وجود دارد كه به تناسب در مقاله بيان خواهند شد سخنان اي از پاره ميانهرچند در  ؛نشد

  فريب زباني در تشخيص انواع قضايا. 1

 امـا اهمـال در تشـخيص حيثيـات     ،نمايد اگرچه تفكيك سطح زباني و مفهومي قضيه، بديهي مي
شـود كـه    هايي مي باعث بروز مغالطاتي در دانش مربوط به هركدام و خلط احكام آن دو عموماً

ويـژه   هب ـ ،اگرچـه بسـياري از دانشـمندان    ،ديگـر  سـخن بـه  . نحوي با اين مبحث سروكار دارند به
توجـه كـافي بـه آن،    عـدم  دليـل   امـا بـه   ،دانند از هم متمايز مي دانان اين دو سطح را كاملاً منطق

خي احكام مختص به قضيه در سطح زبان را با احكام مختص به قضيه در سـطح مفهـوم خلـط    بر
يكي از ايـن مـوارد، تقسـيم قضـيه براسـاس موضـوع       . دهند كرده و حكم يكي را به ديگري مي

  .پردازيم است كه در اين بخش بدان مي

ر جملـه  مـدلول ه ـ  درسـت كيد بر مفهومي بودن قضيه، تلاش براي تشـخيص  أيكي از آثار ت
طـور كامـل تشـخيص داد و     درسـتي و بـه   در هـر جملـه، بايـد مـدلول را بـه      ،ديگر بيانبه . است

  :هاي زير توجه كنيد به مثال. دكراساس آن، قضايا را مطالعه بر

  .انسان دو نقطه دارد )الف

  .انسان متنافرالاجزا نيست )ب

  .انسان نوع است )ج

  .انسان حيوان ناطق است )د

طور كه گفته شد، بايد مـدلول ايـن    همان. موضوع هر چهار جمله، انسان است در ظاهر و لفظ،
شـود،   كند كه لفظ انسان كه با خـط فارسـي نوشـته مـي     بيان مي» الف«قضيه . جملات بررسي شود
به زبان فارسـي از دهـان   » انسان«، صوتي كه هنگام بيان لفظ »ب«مطابق قضيه . داراي دو نقطه است

. ، بر نـوع بـودن مفهـوم انسـان حكـم شـده اسـت       »ج«در قضيه . رالاجزا نيستشود، متناف خارج مي

لـه لفـظ انسـان نيسـت،      توجه داريم كه در هر سه قضيه، آنچه موضوع قضيه قـرار گرفتـه، موضـوع   
لفظ مكتوب انسان اگرچه بـر انسـان دلالـت دارد، امـا     . بلكه اموري است كه با انسان مرتبط هستند
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را به همين صورت كه نوشته شده مصـداقي از  » انسان«توان كلمه  ، نميبه سخن ديگر. انسان نيست
همـين وضـعيت دربـاره صـوت و     . انسان دانست؛ زيرا انسان به حمل شايع بر آن، قابل حمل نيست

  .، موضوع قضيه خود انسان است»د«تنها در قضيه . مفهوم انسان هم وجود دارد

گفتن و همچنين وضـوح   دليل تساهل در سخن به كاربران زبان در هنگام استعمال الفاظ، گاهي
، مناسـبت  »الـف «كنند؛ براي نمونه، در قضـيه   معنايي مقصود گوينده، بخشي از الفاظ را حذف مي

. ، لفظ مكتـوب انسـان بـه خـط فارسـي اسـت      »انسان«كند كه مراد از  موضوع و محمول دلالت مي

» انسـان «بنويسيم، با وجودي كه  1سيريليكيتوجه داريم كه اگر كلمه انسان را با خط ديگري مانند 

. شـود  نوشـته مـي   инсонصـورت   در خط سيريليكي انسان به. نقطه خواهد بود شود، بي خوانده مي

نـوع  . شـود  صورت صوت از دهان خـارج مـي   همچنين متنافرالاجزا بودن ويژگي لفظي است كه به
ايـي از موضـوع قضـيه حـذف     در همـه ايـن سـه دسـته قضـيه، اجز     . بودن نيز ويژگي مفهـوم اسـت  

كه مقصـود او بـراي گوينـده     دهد درصورتي به كاربر زبان اجازه مي» كوشي كم«اند، اما اصل  شده
هـا بـراي رسـاندن     هـايي از كلامـش را حـذف كنـد و بـه كمتـرين تعـداد واژه        واضح است، بخش

»كوشي كم«اصل . مقصودش بسنده كند
رد كـه انسـان   شناسي به اين مهـم اشـاره دا   در دانش زبان 2

  .)Zhu et al, 2018, p1( ذاتاً تمايل دارد تا با كمترين كلمات، معناي مقصود خود را منتقل كند 

هـا را از حيـث داشـتن موضـوع      تـوان آن  نمـي  ،ازآنجاكه موضوع اين قضايا اشتراك ندارند
. دهـا مشـترك باش ـ   زيرا مقسم بايد در اقسام وجـود داشـته و نسـبت بـه آن     ؛مشترك تقسيم كرد

به منزله افراد و مصاديق يك قضيه با موضوع مشـترك   ،د ،ترتيب چهار قضيه الف، ب، ج نبدي
در قضيه چهـارم   تنهاصورت مجاز و  بلكه استعمال لفظ انسان در سه قضيه اول به ،نيستند» انسان«

 عليه در چهار قضيه، چهار امر متفاوت است و ايـن چهـار   بنابراين محكوم. استعمال حقيقي است
بـا توجـه بـه ايـن نكتـه مهـم، در       . نه در موضوع و نه در محمول بـا هـم اشـتراك ندارنـد     ،قضيه

  .دهيم مورد ارزيابي قرار ميرا هاي بعدي تقسيم قضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه  بخش

                                                      
  .شود از خط سيريليكي استفاده مي در فارسي تاجيكي امروز. 1

2  . Least Effort principle 
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  عيارسنجي تقسيم محصوره به قضاياي ثلاث. 2

خارجيه يا سه قسم حقيقيـه، خارجيـه   دانان قضيه محصوره يا مسوره را به دو قسم حقيقيه و  منطق
اين تقسيم نيز مانند تقسـيم قضـيه حمليـه بـه شخصـيه، مهملـه، طبيعيـه و        . كنند و ذهنيه تقسيم مي

 ،بـا توجـه بـه تفكيـك دو سـاحت مفهـوم و لفـظ       . ه اسـت شـد اساس موضوع انجام برمحصوره 
بخـش ايـن اسـت كـه     مهم در اين  پرسش. بندي را مورد سنجش قرار دهيم توانيم اين تقسيم مي

  ؟آيا مقسم تقسيم قضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه يك قضيه با موضوع يكسان است يا خير
بلكه دو قضيه بـا دو موضـوع    ،قضيه حقيقيه و خارجيه دو نوع قضيه با موضوع يكسان نيستند

» انسـان «در قضيه محصوره با موضوع انسان، موضوع قضيه حقيقيه افراد  ؛ براي نمونه،ندا تمتفاو

ايـن تصـور كـه     ،بنـابراين . است »انسان موجود در خارج«اما موضوع قضيه خارجيه افراد  ،است
نحـو خارجيـه لحـاظ     يك قضيه با موضوع واحد وجود دارد كه گاهي به نحو حقيقيه و گاهي به

كـم داراي دو معناسـت    ، دسـت »كـل ج «در عبارت نمادين  »ج«بنابراين . نيست درستشود،  مي
1ها حقيقي و ديگري مجازي است از آنكه يكي 

معناسـت كـه مـا بـا دو نـوع       ناين مطلب بـدي . 
يعنـي خارجيـه و حقيقيـه دو     رويـيم؛  روبـه بلكه با دو معنا براي يـك قضـيه    ،نيستيم رو روبهقضيه 

بنـابراين در تقسـيم قضـيه بـه حقيقيـه و      . آن  نـه دو قسـم    ،معناي يك قضيه بـا موضـوع واحدنـد   
 .عي گرفتار فريب زباني هستيمنو خارجيه نيز به

اي است كـه ظـاهر آن بـا مجـازي بـودن قضـاياي خارجيـه         گونه هدانان ب برخي عبارات منطق
تواند به  مي» كل ج د«در قضيه » كل ج«دانان اين است كه  ظاهر عبارات منطق. است شدني جمع

يـا دو يـا سـه     )300ص ، ب تـا  كاتبي قزويني، بي: ك.ر ،براي نمونه( دو يا سه نحو استعمال شود 
 »ج«بديهي است كه . )128، ص1، ج1373فخررازي، : ك.ر ،براي نمونه( معنا از آن اراده شود 

                                                      

امـا اگـر مبنـاي مشـهور در مجـاز       ،اگرچه مجاز لغوي به عنوان استعمال لفظ در غير ماوضع له قابل پذيرش نيسـت . 1
توان با مجاز لغـوي و   را هم مي» هستند ها خندان برخي انسان«در اين صورت مجاز موجود در قضيه  ،لغوي را بپذيريم

بر اين است كه تا حـد امكـان بـه    ت بلاغعالمان تمايل  هرچند در چنين شرايطي عموماً .هم با مجاز عقلي توضيح داد
  .دهند لغوي توضيح مي روند و چنين عباراتي را با مجاز سراغ مجاز عقلي نمي
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عمـومي از قضـاياي    برداشـت هرچنـد  . داراي يك معناست و ساير معاني، مجازي خواهنـد بـود  
ت در حال اگر بتوان از ظهور برخـي عبـارا   نبااي. محصوره، مجازي بودن قضاياي خارجيه نيست

برخي عبارات ديگـر چنـين برداشـتي    باره توان در اما نمي ،مجازي بودن قضيه خارجيه عبور كرد
ايـن   متوجـه دانـان بـيش از ديگـران     برخـي منطـق  . ها را ناشي از ضيق تعبير دانسـت  داشت و آن

محقـق طوسـي در   . تر در ايـن معنـا دارنـد    اند و عباراتي صريح تفاوت در قضاياي محصوره بوده
  :گويد در نقد كلام ابهري مي المعيار تعديل

صـح، و كـان ذلـك غيـر مـا       فى الخارج الموضوع ان وضع مع كونه موجوداً» د«ان   ثم

منه، و نحن نريد ما  ئاًمع الموضوع جز ه-موضوع ه-الوجود يكون هناك صف  نحن فيه، فانّ

  .)162-161، ص1370طوسي، (  اذا اطلق» كل د«يفهم من قولنا 

بـا   ؛پـذيرد  از نقد قضاياي خارجيه در ديدگاه ابهري، امكان قضيه خارجيه را مي خواجه پس
وي ايـن قيـد را جزئـي از موضـوع     . باشد» موجود در خارج«اين شرط كه موضوع، مقيد به قيد 

كـه او   درحـالي  ؛خواهد بود» د موجود في الخارج«ترتيب موضوع قضيه خارجيه  نداند و بدي مي
سـينا   در كلامي كه محقق طوسي پيش از اين عبارت از ابن. داند لق ميمط» كل د«محل بحث را 

موجـود در خـارج    »د«اعـم از  » كـل د «به اين مطلب اشاره شده است كـه مـراد از    ،كند نقل مي
 »د«بلكـه حكـم مربـوط بـه ماهيـت       ،موجود نيستيم »د«گونه قضايا ناظر به  ندر اي است و اصولاً

دهـد كـه در قضـاياي     ن عبارت با صراحت بيشتري نشان مـي اي .)161، ص1370طوسي، ( است 
. اما در قضاياي حقيقيه موضوع نسبت به آن قيد، مطلق اسـت  ،خارجيه، موضوع داراي قيد است

  .اين قيد در موضوع قضيه خارجيه وجود دارد و جزئي از آن است

عنـوان مبتكـر    بـه ابهـري  . همسان با قضاياي خارجيه، قضاياي ذهنيه نيز مبتلا به مجـاز هسـتند  
و مـراد   استعمال شـده حسب وجود ذهني  به» كل ج«كند كه در قضيه ذهنيه،  قضيه ذهنيه بيان مي

طوسـي،    ؛ 24تـا، ص  ابهـري، بـي  ( اسـت   »ب«در ذهـن،   ،اسـت  »ج«است كه آنچه در ذهن،  اين
د نيز به همـين تعريـف ابهـري اشـاره دار     جامع الدقائقكاتبي قزويني در  .)161-160، ص1370

همين تعريف را بيـان   �الالهيه الشجره%همچنين شهرزوري در  .)21ص،  الف تا كاتبي قزويني، بي( 
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از اينكـه چـه قضـايايي مصـداق ايـن       پوشـي  با چشم .)120، ص1، ج1383شهرزوري، ( كند  مي
ماننـد مقيـد بـودن افـراد      تعريف است، مقيد بودن افراد موضوع اين قضيه به وجود ذهنـي دقيقـاً  

  .توان مجاز موجود در آن را توضيح داد وع در قضيه خارجي است و به همان صورت ميموض

  قضيه محصوره هيئتمدلول . 3

شـود   مطرح مـي  پرسشدر افراد ذهني و خارجي اين  »كل ج«پس از اثبات مجازي بودن استعمال 
در . شـد اي كوتاه به اين مطلـب   اشاره پيشيندر بخش  ؟چيست» كل ج ب«در  »كل ج«كه مدلول 

همـه افـراد موجـود و     ،»كـل ج «سـينا   ابـن  ديـدگاه از . پردازيم تر بدان مي گستردهطور  اين بخش به
نـه   ،هستند »كل ج«برخي از  »ج«افراد خارجي  .)93، ص1381سينا،  ابن(  گيرد را دربر ميمفروض 

باطـل اسـت    ،داننـد  را منحصر در افراد خارجي مـي  »ج«همه آن و درنتيجه نگرش كساني كه افراد 
 تكيـه الدين شيرازي بـا    خواجه و پيروان او مانند علامه حلي و قطب .)84، ص2، ج1405سينا،  ابن( 

سـينا آن را   اي اسـت كـه ابـن    دارند كه قضـيه خارجيـه همـان قضـيه     سينا اظهار مي به اين سخنان ابن
؛  254، ص1414، همـــو؛  62، ص1387حلـــي،  ؛  161، ص1370طوســـي، ( ابطـــال كـــرده اســـت 

كنـد كـه اگـر مـراد از      خواجه اشـاره مـي  ، اينوجود با  .)369، ص2، ج1369،  شيرازي  الدين قطب 
اما سخن در جـايي اسـت    ،قضيه خارجيه مورد قبول است ،، كل ج موجود در خارج باشد»كل ج«

الاسرار بيان علامه حلي در  .)162- 161، ص1370طوسي، (       صورت مطلق بيان شود  به »كل ج«كه 

                                     :دهد خوبي اين مطلب را توضيح مي به الخفيه%

واحـد مـن الجيمـات      يـراد بـه كـلّ   » ج  كـلّ «: قولنـا   من القـدماء ذهبـوا إلـى أنّ    قوماً  انّ

و وصـفه الشـيخ   . فـي الخـارج فـي الحـال أو فـي الماضـي أو فـي المسـتقبل         ه-الموجود

فـي الخـارج مـن     و عنينا به ما يكون موجوداً» ج  كلّ«: إناّ إذا قلناو الاختلال؛ ف ه-بالسخاف

من المفهوم، و هاهنا قضايا موضـوعاتها أمـور لا يلتفـت إلـى       أفراد الجيم، يكون أخص

؛ بل يحكم عليها بأنّها ه-و لا ممكن ه-وجودها، و يحكم عليها بمحمولات لا تكون ضروري

بـالخلاف علـى    دائـرتين عرضـيتين تتحركّـان دائمـاً      كلّ«: اما كقولن وقتاً ه-توجد لا محال
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  ؛ فإنّه-ليست ضروري ه-هذه القضي  فإنّ» محور واحد إلى قطبيه؛ فإنّهما تنطبقان و تنفصلان

، و لا أيضا من الممكنات التي يجوز أن تكـون و أن لا  كونهما تنطبقان ليس فيهما دائماً

ما  ذلك فيما وجد وقتاً  ما، و مع ذلك فلا نعني أنّ اًتكون؛ بل يجب أن تكون بالفعل وقت

مـع  » ج«إلاّ أن يوضـع    اللهـم    من الدوائر؛ بل لا يلتفت إلى وجودها، بل إلى ماهيتها فقط

الوجـود حينئـذ     ، و يكون غير ما نحن فيه؛ فـإنّ  في الخارج، و حينئذ يصح كونه موجوداً

» ج  كلّ«: منه هو و المبحوث عنه إنّما هو قولنا اًمع الموضوع، جزء ه-موضوع ه-يكون صف

  .)63-62، ص1387حلي، (  إذا أطلق 

آيد ايـن اسـت كـه وقتـي      دست مي الدين به سينا، خواجه، علامه حلي و قطب آنچه از كلام ابن
يك معنا بيشتر نخواهد داشت و آن معنا شامل همـه   ،شود بيان مي» كل ج«طور مطلق  اي به در قضيه

 ،شـود  طـور مطلـق بيـان مـي     بـه » كل ج«وقتي  ،ديگرسخن به . شود مي »ج«موجود و مفروض  افراد
اشكالي كـه مخالفـان تقسـيم قضـيه بـه حقيقيـه و خارجيـه بيـان         . شود فقط قضيه حقيقيه فهميده مي

اينكـه معنـاي   . ملاك اين تحليل بسـيار مهـم اسـت   . است» ج لك«كنند بر مبناي تحليل عبارت  مي
ايـن  . آن فـرد، موجـود نباشـد    هرچند ؛بر آن صادق است »ج«شود كه  هر فردي ميشامل » كل ج«

توانـد در   هر مفهوم كلي اعـم از مطلـق و مقيـد، مـي    . ملاك در همه قضاياي محصوره جريان دارد
در اين صورت آن موضوع شامل همه افـراد  . جايگاه موضوع در ساختار قضيه محصوره قرار گيرد

اي قضـيه حقيقيـه    مهم اين است كه طبق ايـن تحليـل هـر قضـيه محصـوره     نكته . شود آن مفهوم مي
بـر  » كـل ج ب «ت قضيه محصـوره  ئيعني هي ؛ت قضيه محصوره استئاين تحليل براساس هي. است

  .دلالت دارد »ج«بر همه افراد موجود و مفروض  »ب«شمول حكم 

  كيفيت دلالت قضيه خارجيه بر افراد موجود. 4

يـه يـك قضـيه حقيقيـه اسـت و قضـيه حقيقيـه شـامل افـراد موجـود و           ازآنجاكه هر قضيه خارج
بالوجـدان   سـويي، از . رو هسـتيم  هدر تحليل قضاياي خارجيـه بـا مشـكلي روب ـ    ،شود مفروض مي

هـا   شـود و حكـم در آن   بر افراد خارجي حكـم مـي   ها صرفاً اي داريم كه در آن قضاياي خارجيه
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حكـم بـر افـراد موجـود و مفـروض لازمـه        شـمول  ،ديگـر  سـوي از . شامل افراد مفروض نيست
طبق اين ديدگاه در قضـاياي خارجيـه هـم بايـد بـر افـراد       . حقيقيه دانستن قضاياي خارجي است

بـاره  اي در بـراي توضـيح بايـد مقدمـه    . مفروض حكم شود و هم حكم نشود كـه تنـاقض اسـت   
  .مفاهيم پارادوكسيكال بيان كنيم

ها با جزء ديگر  هيم مركبي هستند كه يك جزء آنمفاهيم پارادوكسيكال يا خودمتناقض مفا
صورتي اختلاف دارند كه صدق يك جزء بر يك مصداق بـا صـدق جـزء ديگـر در تنـاقض       به

مصداقي از مثلث باشد بايد داراي  »الف«اگر . چنين است» مثلث مربع«مفهوم ؛ براي نمونه، باشد
توجـه  . عكسراز مربـع باشـد و ب ـ   توانـد مصـداقي   نه بيشتر و در اين صورت نمي ،سه ضلع باشد

هــا  دوكســيكال اســت كــه از صــدق آناداريــم كــه مفــاهيم پارادوكســيكال غيــر از قضــاياي پار
 .)113-112، ص1384قربـاني،   :ك.ر( شـان   قها صـد  شود و از كذب آن شان حاصل مي بكذ

كـم  توانـد ح  در ايـن قضـيه حكـم نمـي     ،دوكسيكال باشدااي موضوع از مفاهيم پار اگر در قضيه
؛ صـادق نيسـت   ،ترتيب قضيه هر مثلث مربعـي مثلـث اسـت    ناي هب. ها باشد ناختصاصي يكي از آ

هـر الـف و ب، الـف    «بنـابراين كليـت قضـيه    . دانجام صدق اين قضيه به اجتماع نقيضين مي زيرا
مـانعي بـراي    »ب«كـه  » الـف و ب، الـف اسـت   «توان گفت  زيرا زماني مي ؛صادق نيست» است

الـف و  «تناقض در صدق نداشته باشـند و   »ب«و  »الف«يعني  ؛نباشد» لف و با«بر  »الف«حمل 
زيـرا   ؛»هـر مثلـث و مشـكي، مثلـث اسـت     «توان گفـت كـه    مي. مفهوم پارادوكسيكال نباشد» ب

» مثلث مربـع « بارهاما اين مطلب در ،مشكي بودن مانع حمل احكام اختصاصي مثلث بودن نيست

زيرا حمل شكل بـودن بـر مثلـث     ؛مثلث مربعي شكل است توان گفت هر البته مي .صادق نيست
  .شود مربع منجر به اجتماع نقيضين نمي

تـوان مشـكل قضـاياي خارجيـه را      قضاياي با مفهوم پارادوكسيكال مـي باره با اين توضيح در
موضـوع،   ؛»پدر است شصت،متولد دهه  دانشجويهر «در قضيه خارجيه  كرد؛ براي نمونه،حل 

گيـريم و   فرد مفروضي براي اين قضيه در نظـر مـي  . است شصتمتولد دهه  موجود و دانشجوي
 شصـت موجـود و متولـد دهـه     دانشـجوي  »الـف «ايم كه  پس فرض كرده. ناميم مي »الف«آن را 
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فرض شده اسـت   ،ثانياً ؛موجود نيست »الف« ،اولاً :پس. موجود نيست »الف«دانيم كه  مي. است
عنـوان فـردي از    فـرض آن بـه   ،موجـود نيسـت   واقعـاً  »الـف «توجه به اينكـه   با. كه موجود است

 »الـف « ،ديگـر  سـخن بـه  . دانجام ـ به اجتماع نقيضـين مـي   شصتموجود و متولد دهه  دانشجوي
موضـوع   مصـداقي از  »الف«فرض اينكه  درنتيجه،مفروض ويژگي موجود بودن را دارا نيست و 

بنـابراين  . صداقي از آن موضوع نباشـد م »الف«كه د انجام به اين مي ،باشد يادشدهقضيه خارجيه 
موجود  فرد مفروض، واقعاً ؛ زيراتواند فرد مفروض داشته باشد نمي موضوع قضيه خارجيه اساساً

  .بيرون هستند افراد مفروض از شمول مصداقي موضوع قضيه خارجيه تخصصاً درنتيجهنيست و 

 ؛دلالـت قضـيه حقيقيـه اسـت     از حيـث  ،اولاً :شود كه قضيه خارجيـه  معلوم مي بالابا توضيح 
شـمول موضـوع قضـيه،     قلمـرو از  افراد مفروض تخصصـاً » موجود در خارج«به جهت قيد  ،ثانياً

ت ئ ـبنابراين شمول موضوع اين قضايا بر افراد مفروض مربوط به مرحله دلالت هي. خارج هستند
تحليـل ايـن اسـت    نكته مهم در اين . كنند در اين مرحله همه قضايا يكسان عمل مي. قضيه نيست

توانـد مفهـومي را در نظـر     متكلم مـي . دست متكلم نيست مصاديق يك مفهوم به قلمروكه تعيين 
. تواند حكم را منحصـر در مصـاديق دلخـواهي از آن مفهـوم كنـد      اما نمي ،را بسازد  بگيرد يا آن

 بـر مصـاديق موجـود آن صـادق     توان يك مفهوم كلي را در نظر گرفـت و حكـم را صـرفاً    نمي
. شـود  سـاز انسـان تصـديق مـي     سـاز و قضـيه   اين مطلب با دقت و تحليل دسـتگاه مفهـوم  . دانست

نحو حقيقيـه و گـاهي    اين حيث كه گاهي موضوع بهبنابراين تقسيم قضيه به حقيقيه و خارجيه از 
وقتي موضوع يك قضيه با همه قيودش لحاظ شـد،  . نيست درستشود  به نحو خارجيه لحاظ مي

بنابراين دخالـت مـتكلم   . تواند در اين مرحله دخالتي داشته باشد يابد و متكلم نمي افرادش را مي
نه زماني كه مفهوم شـكل گرفتـه و نوبـت بـه صـدق       ،گردد پيش از لحاظ مفهوم برمي ةبه مرحل

توان قضيه واحدي را بـا موضـوع    شود كه نمي با اين توضيح آشكار مي. مفهوم بر مصاديق است
  .صورت حقيقيه و خارجيه لحاظ كرد يكسان به دو دقيقاً

و » خـارج  موجود در«توان قضاياي محصوره را با ملاك داشتن قيد  مي ،آنچه بيان شد با وجود
عبـارت   ،يعنـي قضـيه محصـوره    ،در اين صـورت مقسـم  . عدم آن به حقيقيه و خارجيه تقسيم كرد
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قضـيه خارجيـه عبـارت    . »موجود در خـارج «است از قضيه حقيقيه لا به شرط مقسمي نسبت به قيد 
و قضيه حقيقيه قسـمي كـه در مقابـل    » موجود در خارج«است از قضيه حقيقيه مقسمي به شرط قيد 

موجـود  «شود عبارت است از قضيه حقيقيه مقسمي بـه شـرط لاي از قيـد     قضيه خارجيه تعريف مي
بلكـه در   ،سـت بندي يك قضيه با موضوع يكسان ني توجه داريم كه مقسم در اين تقسيم. »در خارج

قضـيه خارجيـه و    ،هسـتند » موجود در خـارج «همه انواع قضاياي محصوره، قضايايي كه داراي قيد 
بـا ايـن توضـيح     ؛ها با هم متفاوت است قضيه حقيقيه قسمي خواهند بود كه موضوع آن ،باقي قضايا

  .ضاياي محصوره به شكل يكساني استت قضيه حقيقيه مقسمي در همه قئكه دلالت هي

  ارجاع قضاياي خارجيه به شخصيه. 5

برخـي  بـاور   بـه . ارجاع آن به قضـاياي شخصـيه اسـت    ،يكي از مسائل مهم در تحليل قضيه خارجيه
قضيه خارجيه مجموعي از چند قضيه شخصيه است كـه عنـوان كلـي در موضـوع آن،     ، دانان منطق
. نـه كلـي   ،كل است موضوع قضاياي خارجيه ،ديگر سخنبه . جامع آن افراد مورد نظر است صرفاً

ايشان قضايايي ماننـد  . گردد هاي محقق لاهيجي براي قضيه خارجيه بازمي ريشه اين ديدگاه به مثال
، 1، ج1388لاهيجـي،  ( كنـد   عنـوان مثـالي بـراي قضـيه خارجيـه بيـان مـي        را بـه » قتل من في الدار«

ها اسـتفاده   ن دست مثالاز همي نيزحاجي سبزواري . يافتها رواج  پس از ايشان اين مثال .)197ص
  :گويد شهيد مطهري در نقد اين ديدگاه مي .)213، ص2، ج1369سبزواري، ( كند  مي

زنـد   حاجى قضاياى خارجيه را به همين شكل تعريف كرده است كه گفتيم؛ مثـال مـى  

و امثـال اينهـا؛ يعنـى حـاجى تصـورش از      » هلكـت المواشـى  «و » قُتل من فـى الـدار  «به 

اى  ايايى است كه حكم روى يك فرد نرفته است، روى مجموعـه قض ،قضاياى خارجيه

بينيـد   از افراد رفته است كه آن مجموعه از افراد در خارج وجود دارند، و لهذا شما مى

نـه   ،گفته شـد كـل اسـت    طور كه قبلاً نآورد كه هما كه گاهى در تعبيراتش لغاتى مى

هـا را   نشـود اي ـ  نمى يعنى اصلاً نه قضية كليه؛ ،ها در واقع قضية شخصيه است ناي. كلى

هايى كه در اين اتاق جمع  نانسا هاگر بگوييم هم مثلاً ؛آورد حساب آورد بهقضية كليه 
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هايى كه در اينجا هستند مسلمانند، ايـن فقـط يـك تعبيـر جـامعى      نهستند مذكّرند، يا اي

عمـرو   جاى اينكه بگوييم زيد مسلمان است، به. چيز ديگرى نيست ؛ايم است كه آورده

ايـن بـا قضـاياى    . اين چند نفر مسلمانند هايم هم مسلمان است، بكر مسلمان است، گفته

  .)652-651، ص9، ج1376مطهري، ( كند  شخصيه هيچ فرق نمى

هـا و ارجـاع آن بـه شخصـيه، قضـيه خارجيـه را در قـوه جزئيـه          برخي نيز با تمسك به همين مثال
  :گويد مي درر الفوائدمرحوم آملي در . همه افراد نيست زيرا عنوان مذكور در قضيه شامل ؛دانند مي

لثبـوت الحكـم    ه-عل ـ ه-الخارجي ـ ه-و لا يجب ان يكون العنوان الماخوذ فى موضوع القضي

الحكم ففى مثل قتل مـن فـى    ه-لافراده فى عالم الثبوت بل يمكن اختلاف الافراد فى عل

لـدار مـا يخـتص بقتلـه و لـم يكـن       قتل كل واحد ممـن فـى ا   ه-الدار يمكن ان تكون عل

به  ه-مختص ه-لقتلهم بل كل واحد من اشخاص من فى الدار قتل لعل ه-فى الدار عل ه-الكينون

 ه-لكـن لمكـان التسـهيل فـى التادي ـ     هو كان على المتكلم ان يخبر عن قتل كل على حـد 

قال قتـل مـن    الحكم بعنوان واحد لا مدخل له فى الحكم و ه-جمع بين المختلفين فى عل

اذ لا  ه-الجزئي ـ ه-فى قـو  ه-الخارجي ه-فى الدار و اكرم من فى البيت و من هنا يظهر ان القضي

لثبوت الحكـم حتـى يعـم كـل معنـون بـه بـل يخـتص          ه-يكون العنوان المذكور فيها عل

  .)181-182، ص1تا، ج آملي، بي(  ه-المحقق ه-بالافراد الخارجي

سينا در نقد انحصار قضاياي مطلقـه در   ابن. سيناست بيه عبارت ابناين عبارت مرحوم آملي ش
 »كـل ج «نـه   ،هسـتند  »ج«كند كه افراد موجود در خـارج، بعـض    افراد موجود در خارج بيان مي

  .)84، ص2، ج1405سينا،  ناب( 

شود كه موضوع در قضيه خارجيه كلي  مشخص مي ،با تحليلي كه از قضيه خارجيه ارائه شد
تقريري كه در كـلام شـهيد مطهـري و    . يه خارجيه مجموع چند قضيه شخصيه نيستاست و قض

مرحوم آملي از قضيه خارجيه و ارجاع آن به قضيه شخصيه ارائه شده است در تقابـل بـا تحليـل    
در ديدگاه ارجاع خارجيه به شخصيه، متكلم چند فرد داراي حكم واحد را ذيـل يـك   . ستبالا

. صورت اين عنوان جامع هيچ خاصيتي جز تسهيل در بيان نـدارد  نبدي. دهد عنوان جامع قرار مي



  »٦٧«     سنجش تقسيم قضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه با تكيه بر رابطه ذهن و زبان  

  

ايـن عنـوان   ذيل كند چه فردي  كه اين متكلم است كه تعيين مي برآنندبه اين تقرير  نگويا قائلا
اخـراج برخـي   بـراي  در مقابل بيـان شـد كـه مـتكلم     . باشد و چه شخصي خارج از آن جا بگيرد

يـا   گسـترش دهـد  توانـد عنـواني را    مـتكلم مـي  . را مقيد سـازد  موضوع قضيه تواند تنها ميافراد، 
. تواند محدوده افراد آن را تعيين كنـد  نمي ،كار برد اما وقتي عنواني را در قضيه به ،دساز محدود

كند كه دايره اختيار متكلم  مطلبي كه در حقيقيه بودن همه قضاياي محصوره بيان شد دلالت مي
از اين مرحله بـه بعـد قضـيه    . تواند افراد مورد نظر او را نشان دهداتخاذ مفهومي است كه ب صرفاً

  .دلالت تابع اراده متكلم نيست دهد و از حيث محصوره دلالت خود را انجام مي

در قضايايي بـا عنـوان   . قضايايي با عنوان كل است ،نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد
مانند لشـكر الـف يـا تـيم ب، دو حالـت       ،شود تفاده ميدر مواردي كه از اسم جمع اسويژه  به ،كل

به اين صورت كه حكم مربوط  ؛نحو عام استغراقي لحاظ شده است گاهي اين كل به .ممكن است
ماننـد   ،شـود  صورت اين قضيه به محصوره كليه ارجاع مـي  دراين. تك افراد اين جمع است به تك
در . »هر فرد عضو لشكر الف خسته اسـت «كه معناي اين است  كه به» لشكر الف خسته است«قضيه 

فرض كنيم در اين . شود اجرا مي ،قضاياي خارجيه گفته شدباره كه در سازوكارياين قضايا همان 
صورت هر فرد عضو لشكر الف مانع از صدق اين مفهوم بـر   دراين. ده هزار نفر عضو باشند ،لشكر

يعنـي   ؛نحو عـام مجمـوعي باشـد    قضايا بهحالت دوم اين است كه حكم در اين . افراد فرضي است
تـك افـراد    ها و نه بـر تـك   عنوان يك شخص لحاظ شده باشد و بر مجموع آن كل آن مجموعه به

، 1347كلنبـوي،  ( شـود   در ايـن حالـت ايـن قضـيه بـه قضـيه شخصـيه ارجـاع مـي         . آن، حكم شود
؛ ري آن مجموع استص اعتبادليل تشخّ توجه داريم كه جزئيت موضوع در اين قضيه به .)164ص

  .اين يك قضيه شخصيه است ،»تيم الف برنده بازي شد«گوييم  وقتي مي براي نمونه،

  عليه در قضيه محصوره محكوم. 6

. عليـه در قضـيه محصـوره افـراد موضـوع اسـت       محكوم ،دانان پيش از ملاصدرا منطق ديدگاهاز 

در برخـي  كـه  ايـن اسـت    كنـد  بر وجـود ذهنـي نقـل مـي     اسفاراستدلال دومي كه ملاصدرا در 
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وجود خارجي نـدارد يـا اينكـه حمـل، مخصـوص افـراد        قضاياي موجبه، موضوع قضيه يا اصلاً
با توجه به قاعده فرعيت، چون موضوع . شود موجود در خارج نيست و شامل افراد مقدر هم مي

اشـته  بايد گونه ديگري از وجود براي افراد موضوع تحقـق د  ،اين قضايا در خارج موجود نيست
  :گويد ملاصدرا درباره اين استدلال مي. باشد

لأمثـال هـذه    - ه-الغيـر المتناهي ـ  ه-لو تم هذا الكلام لزم منه وجود جميـع الأفـراد المقـدر   

العنوانات على التفصيل في ذهننا عند هذا الحكم فإنا إذا قلنا كل مثلث كـذا يوجـد فـي    

مما تقرر علـى مـدارك المتـأخرين أن     على التفصيل لأنه ه-ذهننا جميع المثلثات المقدر

على ذوات الأفراد فوجب لصدقها وجود الأفراد لا وجود العنوان  ه-الحكم في المحصور

هـو العنـوان لكـن     ه-و إن سلكنا مسلك التحقيق و قلنا إن المحكوم عليه فـي المحصـور  

 ه-خـلاف الطبيعي ـ أن الحكم فيها على وجه يسري إلى الأفـراد ب  ه-الفرق بينها و بين الطبيعي

  .)270، ص1، ج1368، دين شيرازيصدرال(فينحل الإشكال 

به نظر ايشان در قضـيه محصـوره و قضـيه     .ثر واقع شدؤاين كلام ملاصدرا در تابعين او نيز م
فرق قضيه محصوره و قضيه طبيعيه در اين است كه حكم . عليه خود طبيعت است طبيعيه محكوم

كنـد و   نمـي  سـرايت اما در قضيه طبيعيه، حكم به افـراد   ،كند يت ميدر قضيه حقيقيه به افراد سرا
. خلاف قضــيه طبيعيــهربــ ،افــراد موضــوع در قضــيه محصــوره داراي محمــول هســتند درنتيجــه،

ايـن اسـت كـه اگـر      ،يافته بازتاباستدلال ملاصدرا كه در كلام حاجي سبزواري و ديگران نيز 
آيد كه همه افراد غيرمتنـاهيِ آن، هنگـام    لازم مي ،شندخود افراد با    عليه در محصورات،  محكوم

 .ها در ذهن حاضر باشند و انسان توجه تفصيلي به همه آن افراد نامتناهي داشته باشـد  حكم بر آن
: ك.ر ،بـراي نمونـه  ( بديهي است كـه چنـين امـري بـراي قـواي ضـعيف انسـان نـاممكن اسـت          

  .)642، ص9، ج1376مطهري،   ؛ 249-248، ص1، ج1369سبزواري، 

دانـان   منطق. در بررسي اين ديدگاه توجه به جايگاه موضوع در قضاياي محصوره لازم است
در ديـدگاه  . پيش از ملاصدرا به انحلال قضاياي مسوره به عقدالوضع و عقدالحمل اعتقاد دارند

ذات موضـوع، وصـف عنـواني و     :نـد از ا تايشان در قضيه محصوره سه امر وجود دارد كه عبار
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از اتصاف ذات موضوع به وصف عنواني تعبير به عقدالوضع و از اتصاف ذات . وصف محمولي
 ؛ 135-134تا، ص الدين رازي، بي قطب( شود  موضوع به وصف محمولي تعبير به عقدالحمل مي

وصــف عنــواني موضــوع، جــامع همــه افــراد موضــوع و قــدر   .)1193، ص2، ج1996تهــانوي،  
عليه خود افراد اسـت   ، محكومديدگاهاز اين  .)174، ص1378، زنوزي( هاست  مشترك همه آن

در قضاياي شخصـيه و طبيعيـه    عموماً. شود كه از آن تعبير به ذات موضوع يا موضوع حقيقي مي
عليه در اين قضايا همان اسـت كـه بـا وصـف عنـواني       زيرا محكوم ؛شود اين انحلال پذيرفته نمي

 ،در ايـن قضـايا موضـوع ذكـري و موضـوع حقيقـي       ،ديگر سخنبه . شود موضوع از آن ياد مي
          :دهد خوبي اين مطلب را توضيح مي هب البرهانكلنبوي در . يكي هستند

و  كـان او جزئيـاً   و اعلم ان الموضوع اما ذكري و هو ما يفهم من لفـظ الموضـوع كليـاً   

ذات تحتـه تسـمي    و الافـراد المندرجـه-  . يسمي عنـوان الموضـوع و وصـفه فـي الكلـي     

فيما قصد  فربما يختلفان في القضيه- الموضوع و اما حقيقي و هو ما يقصد بالحكم اصاله-

لملاحظتـه نحـو كـل انسـان او بعضـه       الحكم علي ذات الموضوع و كـان العنـوان مـراه-   

قصـد الحكـم    او كليـاً  حقيقياً و ربما يتحدان فيما عداه مما كان الموضوع جزئياً. حيوان

  .)151-149، ص1347كلنبوي، ( لم و الانسان كلي عليه نحو زيد عا

بايـد بپـذيريم كـه     ،كنـيم  بسـنده اگر به ظاهر عبـارت ملاصـدرا    ،با توجه به توضيح كلنبوي
عليـه   محكـوم  ؛ زيـرا لازمه سخن او عدم انحلال قضيه محصوره به عقدالوضع و عقدالحمل است

البتـه   .)118، ص1381كـردي،  ( در آن قضايا همـان طبيعـت اسـت كـه موضـوع ذكـري اسـت        
با وجود تصريح به اينكه موضوع قضـيه محصـوره،    ،الاشراق ه%شرح حكمملاصدرا در تعليقه بر 

جـاي   اگر بتـوان بـه   ،از منظر وي. داند را منحل به عقد الوضع و عقدالحمل مي  آن ،طبيعت است
جـاي   بـه  مـثلاً  طور تفصيلي در عنوان ذكر كـرد و  عنوان مجمل در محصوره، افراد موضوع را به

ملاصـدرا  . ، مفاد هر دو قضـيه يكسـان خواهـد بـود    »....زيد و بكر و فلان و«گفت  ،»كل انسان«
بلكه مفـاد   ،د تا نشان دهد عقدالوضع در محصورات، يك قضيه و تركيب حملي نيستوشك مي

  .)131، ص2، ج1392، شيرازي يندصدرال( آن توصيف ذات موضوع به وصف عنواني است 
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ي ملاصـدرا موضـوع قضـاياي محصـوره را     سـوي كـه از   مطـرح شـود   اشـكال اين  ممكن است
. پـذيرد  هـا بـه عقدالوضـع و عقـدالحمل را مـي      انحـلال آن  سويي ديگركند و از  طبيعت معرفي مي

لازمه مطلب اول اين است كه موضوع حقيقي همان طبيعت باشـد و لازمـه مطلـب دوم ايـن اسـت      
مشهور است كه ملاصـدرا گـاهي   . ناسازگارندن دو نكته با هم كه موضوع حقيقي، افراد باشند و اي

. نـه نظريـه اختصاصـي خـودش     ،كند كه ديـدگاه قـوم اسـت    مطالبي را نقل ميهاي خود  بادر كت

اند تا نشان دهند آنجا كه ملاصدرا حكم را از آن افراد دانسته و قضـيه محصـوره را    دهوشيبرخي ك
نظـر   بـه  .)118- 117، ص1381كـردي،  ( م سخن گفته است بر مبناي قو ،داند داراي عقدالوضع مي

عليـه را طبيعـت    زيرا ايشـان در همـان متنـي كـه محكـوم      ؛حل را پذيرفت توان اين راه نمي رسد مي
ظـاهر در   بـه  ،بر اينكه افزون. راند از وجود عقدالوضع در محصورات هم سخن مي ،كند معرفي مي

  .د عقدالوضع در محصورات نشده استنبو اي به هاي ملاصدرا اشاره يك از نوشته هيچ

عليـه در   پـس از اسـتدلال بـر اينكـه محكـوم      ،شـرح المنظومـه  حاج ملاهـادي سـبزواري در   
قضاياي محصوره عبارت است از طبيعت مقيد بـه قيـد سـريان، تفـاوت نـوع نگـاه بـه عنـوان در         

و محصـوره ماننـد    وي، عنوان در قضيه طبيعيـه  ديدگاهاز . كند محصوره و طبيعيه را توصيف مي
 ،شـود  بر عنـوان، حكـم مـي    در قضيه طبيعيه صرفاً. آينه است كه دو نوع نگاه به آن ممكن است

» مـا فيـه ينظـر   «يعنـي عنـوان    ؛شـود  مانند زماني كه به خود آينه براي خريد و مانند آن نگـاه مـي  

 درنتيجـه د و ده ـ اي اسـت كـه افـراد را نشـان مـي      اما در قضيه محصوره، عنوان مانند آينه ،است
  .)249، ص1، ج1369سبزواري، ( است » ما به ينظر«عنوان، 

عليه در قضـيه محصـوره    لهين و تابعين او اين است كه محكومأكلام صدرالمت رسد نظر مي به
؛ بـراي  نـه افـرادي كـه داراي طبيعـت هسـتند      ،عبارت است از طبيعتي كه در هر فرد وجود دارد

، طبق تفسـير مشـهور، افـراد موجـود يـا مفـروض انسـان كـه         »كل انسان حيوان«در قضيه  نمونه،
لهين و أصـدرالمت  برداشـت امـا طبـق    ،عليه هسـتند  ند از زيد و بكر و خالد و غيره محكوما تعبار

توضـيح اينكـه در هـر    . عليـه اسـت   جنبه انسانيت زيد و بكـر و خالـد و غيـره محكـوم     ،پيروانش
سياهي، شيريني، نرمي و حقايق ديگر  نمونه، ؛ برايموجودي حقايق و معاني مختلفي جمع است
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. هـا غيـر از نرمـي اسـت     دوي آن شيريني غير از سياهي و هر. اند در يك خرماي مشخص، جمع

در يـك خرمـاي خـاص، طبيعـت سـياهي وجـود       . ها به يك وجود موجودنـد  حال همه آن نبااي
سـياه اسـت كـه شـامل      قوم عبارت است از هـر شـيئي كـه    برداشتطبق » هر سياه«مراد از . دارد

كل خرما بـا همـه    ،در اين ديدگاه. شود هاي آن است هم مي خرمايي كه سياهي يكي از ويژگي
» هـر سـياه  «مـراد از  كـه  اسـت  بـر آن  گويا ملاصدرا  ،در مقابل. عليه است هايش محكوم ويژگي

ليـه  ع شـود محكـوم   وقتي گفتـه مـي  . شود كه در خرما وجود دارد شامل طبيعت سياهي مي صرفاً
ي سـوي شـود و از   طبيعت ساري در افراد است و اين كلام در مقابل قـول مشـهور قـرار داده مـي    

 ملاصـدرا صـرفاً  ديـدگاه  ظاهر بايد پـذيرفت كـه    در ،شود عقدالوضع در محصورات پذيرفته مي
عليه را طبيعت سياهي موجود در هر شيء  يعني محكوم ؛ناظر به حقيقت موجود در هر فرد است

نه اين فرد خرماي سياه و آن فرد لباس سياه و  ،داند غال و غيره ميزما و لباس سياه و ازجمله خر
نحـو ديگـري نيـز توضـيح داد كـه ديـدگاه        شايد بتوان همين تفسـير را بـه  . غال و غيرهزآن تكه 

  .هست نيزبرگزيده نويسنده 

  ديدگاه برگزيده. 7

را  »ج«هر شيئي كه عنـوان  از است عبارت » كل ج ب«قضيه محصوره در » كل ج«مدلول هيئت 
 »ج«بـر   »ج« ؛ زيـرا عليـه، افـراد موجـود يـا مفـروض اسـت       در ديدگاه مشهور، محكوم. داراست

طبـق  » كـل انسـان حيـوان   «در قضيه » كل انسان« ؛ براي نمونه،كند خارجي يا مفروض صدق مي
نظـر   بـه اما . سان استزيرا او نيز فردي از ان ؛شود تفسير مشهور، زيد موجود خارجي را شامل مي

قضـيه  . بين دو مرحله دلالت قضيه محصوره و تطبيق آن بـر افـراد، تفـاوت وجـود دارد     رسد مي
بـر فـرد    »ج«اينكـه ايـن   . اسـت  »ب« ،است »ج«كند بر اينكه هر شيئي كه  دلالت مي» كل ج ب«

بـاره  در» كل انسـان حيـوان  «اينكه قضيه . مربوط به مرحله دلالت نيست ،اول صادق است يا خير
در مرحله دلالت قضيه محصـوره، موضـوع    مدلول قضيه نيست و اساساً ،زيد و بكر صادق است
  .ناظر به اين افراد نيست
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نگـريم و از ايـن طريـق     عنوان موضـوع مـي   به قضيه، صرفاًدلالت بنابر تعبير حاجي، ما در مقام 
هـاي ايـن افـراد تـوجهي      ه ويژگـي ب ـ در ايـن مرحلـه مـا اصـلاً    . كنيم طور اجمالي به افراد نظر مي به

بـا نگـاه بـه عنـوان     » كل انسان حيـوان «ما در قضيه . به جز اينكه اينها افراد اين عنوان هستند ،نداريم
 ،حيوان اسـت  درنتيجهاينكه زيد فردي از انسان است و . كنيم به زيد و بكر و خالد نگاه نمي ،انسان

تـوانيم بـا ايـن     ر اين مطلب اين است كه ما مـي يك شاهد ب. نيست» كل انسان حيوان«مدلول قضيه 
  .زيد انسان و كل انسان حيوان و لذا زيد حيوان: دو قضيه يك قياس درست كنيم و بگوييم

، تنها ويژگي فرد ايـن اسـت   »كل ج ب« قضيه محصوره در» كل ج« هيئتدر مرحله دلالت 
از ايـن جهـت فرقـي    . شـود  يهاي ديگر او ناديده انگاشته م است و همه ويژگي »ج«كه فردي از 

كـل اجتمـاع النقيضـين مغـاير لاجتمـاع      «و » كـل عنقـاء طـائر   «و » كـل انسـان حيـوان   «بين قضيه 
كنيم و از آن طريق افـرادي   به عنوان انسان نگاه مي ما در قضيه اول صرفاً. وجود ندارد» الضدين

صـورت آنچـه    همـين  يز بـه در قضيه دوم و سوم ن. ها انسانيت است بينيم كه تنها ويژگي آن را مي
 در اين مرحلـه صـرفاً  . نحو اجمال، افراد عنقا و افراد اجتماع نقيضين است به ،مورد ملاحظه است

در قضيه محصوره هر ويژگي ديگري  .ويژگي ديگري هربدون لحاظ  ،هر فرد يك عنوان دارد
  .شود از افراد عنوان ناديده انگاشته مي

1ديدگاه مشهور ماننداين مطلب 
 نگـاه از . اصول در وضع معناي حرفي استنشمندان علم دا 

، 1376يني، ئنـا ( انـد   كـلام وضـع شـده    يحروف براي بيان يا ايجاد ارتباط بين اجزا ،اولاً :ايشان
ازآنجاكه هر ارتباطي متقوم به دو طرف آن است و با عـوض شـدن طـرفين،     ،؛ ثانياً)42، ص1ج

ديگر متفـاوت بـوده و داراي معنـاي متفـاوتي      هر نسبتي با نسبت پس ،شود نسبت هم عوض مي
» سرت من النجـف «با من در عبارت » سرت من البصره«در عبارت » من« طوري كه مثلاً هب ؛است

                                                      
حاجـب بيـان كـرده اسـت      ابـن مختصـر الاصـول    در شرح مختصري بـر بار عضدي  شود كه اين نظريه را اولين گفته مي. 1
، )124- 123تـا، ص  شهيد ثـاني، بـي   ابن( و پس از او برخي اصوليون مانند صاحب معالم ) 37، ص1421عضدالدين ايجي، ( 

 ـ اين قول را پذيرفتـه ) 16، ص1404حائري اصفهاني، ( و صاحب فصول ) 287، ص1378ميرزاي قمي، ( صاحب قوانين  د ان
خران نسـبت داده شـده   أاين قـول بـه مشـهور مت ـ   ) 21، ص1، ج1400حسيني فيروزآبادي، (  عنايه الاصولبار در  نخستينو 

  .)پاورقي 288، ص1، ج1381فاضل موحدي لنكراني، ( است 
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بنابراين هـر حرفـي در هـر اسـتعمالي داراي يـك معنـاي خـاص و متمـايز اسـت          . متفاوت است
لات داراي معنـاي واحـد   در وضع اسماء اجناس كه در همه اسـتعما  .)34-33، ص1387مظفر، ( 

كند كه در آن، وضـع   هستند، واضع يك معنايي را تصور كرده و لفظ را براي آن معنا وضع مي
در وضع حروف، واضـع ابتـدا يـك معنـاي كلـي را تصـور كـرده و        . له عام است عام و موضوع

بـراي  ؛ نه خود آن معناي كلـي  ،كند سپس لفظ را براي افراد و مصاديق آن معناي كلي وضع مي
واضع، نسبت ابتدائيت را تصور كرده و لفظ من را بـراي افـراد و مصـاديق    » من«در وضع  نمونه،

امـا ايـن    ؛نه معنـاي كلـي   ،افراد و مصاديق است له دقيقاً در اين حالت موضوع. كند آن وضع مي
و بنابراين در وضع حروف، وضع عـام  . اند الفاظ توسط آن معناي كلي مورد ملاحظه قرار گرفته

  .له خاص است موضوع

. در قضـيه محصـوره هـم وجـود دارد     ،همين نوع نگاهي كه در وضـع حـروف وجـود دارد   

قضـيه محصـوره    ،اولاً :بنـابراين . كنـد  صاحب قضيه، با نگاه به عنوان كلي، بر افراد آن حكم مي
مال اسـت و  نحو اج نگاه به افراد در اين قضايا به ،ثانياً ؛شود منحل به عقدالوضع و عقدالحمل مي

طـور كـه در وضـع حـروف، واضـع تـوجهي بـه نسـبت          همـان  ؛شـود  شامل هيچ فرد خاصي نمي
بـه نسـبت ابتـدائيت بـين سـير و      » من«واضع در هنگام وضع  ،نمونه ؛ برايابتدائيت خاصي ندارد

بنابراين قضيه محصوره غير از قضـيه طبيعيـه بـه قرائـت علامـه      . نجف يا سير و بصره توجه ندارد
 ؛گيـرد  در قضيه طبيعيه به قرائت علامه حلي، ماهيت من حيث هي موضوع قـرار مـي  . حلي است

طـور اجمـالي مـورد     اما در قضاياي محصوره افراد اين ماهيت به ،يعني عنوان ناظر به افراد نيست
  .)252-251، ص1414؛ همو،  58، ص1387حلي،  ( گيرند  توجه قرار مي

ــه، محكــوم  ــ اينكــه در ايــن قضــيه طبيعي امــا در قضــيه محصــوره  ،ه خــود طبيعــت اســتعلي
گونـه   آن ،شود كه قضاياي محصـوره مجـازي باشـند    منجر نمي ،عليه افراد طبيعيت است محكوم

دليل اين مطلب اين است كه سـاختار قضـيه حقيقيـه بـا     . كه در قضاياي خارجيه و ذهنيه بيان شد
امـا   ،عليه همان طبيعت است كومدر ساختار قضيه طبيعيه، مح. ساختار قضيه طبيعيه متفاوت است

بـودن موضـوع آن    بـه سـاختار قضـيه و مسـور     ،شـود  اينكه در قضيه محصوره بر افراد حكم مـي 
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دانيم كه استعمال لفظ هم در طبيعت و هم در مورد افـراد آن، حقيقـي اسـت و     مي. مرتبط است
راي دو سـاختار بـا   بنـابراين قضـاياي محصـوره و طبيعيـه دا    . دچـار مجـاز نيسـتيم    بـاره  لذا دراين

عليه در يكي طبيعت و در ديگري افراد طبيعت  شود محكوم موضوع يكسان هستند كه باعث مي
اما اينكـه حكـم    ،موضوع ذكري در قضيه محصوره بر طبيعت دلالت دارد ،ديگر سخنبه . باشد

  .)286-285، ص2، ج1373،  خميني( شود مدلول سور قضيه است  بر افراد مي

  نتيجه

گـاهي  . راي دو سطح مفهومي و زباني است كه سطح زباني دال بر سطح مفهومي اسـت قضيه دا
هـا در هـر قضـيه متفـاوت      امـا معنـاي آن   ،دو قضيه در سطح زباني داراي عناصر مشتركي هستند

بـاره  درويـژه   هب ،اين مطلب. شويم بنابراين در برخي تقسيمات قضيه دچار فريب زباني مي. است
حسـب يـك فريـب    ره به حقيقيه، خارجيه و ذهنيـه بر سيم قضيه محصوتق. موضوع، صادق است

عبارت است از كل ج موجـود فـي    »كل ج«موضوع قضيه خارجيه در . زباني شكل گرفته است
بنـابراين  . نحـو مطلـق   بـه  »كـل ج «كه موضـوع قضـيه حقيقيـه عبـارت اسـت از       درحالي ؛الخارج

قضـيه ذهنيـه   . ر قضيه خارجيه مجازي اسـت نحو حقيقي و د در قضيه حقيقيه به »كل ج«استعمال 
مه افراد در هر قضيه فقط يك معنا دارد و شامل ه »كل ج«مدلول . هم مانند قضيه خارجيه است

 در» كـل ج « هيئـت قضيه محصوره فقط قضـيه حقيقيـه اسـت و     ،نتيجهدر. شود محقق و مقدر مي
رخـي قضـاياي حقيقيـه    توان گفـت موضـوع ب   البته مي. قضيه محصوره فقط داراي يك معناست
تـوان از تقسـيم    بنابراين مـي . است» موجود في الخارج«مطلق و موضوع برخي ديگر مقيد به قيد 

بـا ايـن    ؛به حقيقيه مقسـمي و خارجيـه دفـاع كـرد     ،قضيه محصوره كه در هر حالي حقيقيه است
موجـود فـي الخـارج اسـت نيـز يـك قضـيه         »كـل ج «توضيح كه قضيه خارجيه كه موضوع آن 

شود و افراد مقدر  موضوع قضيه خارجيه با اين تحليل شامل افراد مقدر نمي. يقيه قسمي استحق
قضـيه خارجيـه يـا     هيئـت دليـل   اين خروج بـه . از موضوع قضاياي خارجيه بيرون هستند تخصصاً

صـدق بـر افـراد     ،بلكـه خـود موضـوع    ،اراده متكلم در تخصيص افراد از شمول موضوع نيسـت 
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نه كـل و   ،شود كه موضوع قضاياي خارجيه كلي است با اين بيان روشن مي. دپذير نميمقدر را 
  .نيست درستارجاع قضاياي خارجيه به شخصيه  درنتيجه،

موضوع قضيه طبيعت است و در قضيه محصـوره هـم    ،علامه حلي از ديدگاهدر قضيه طبيعيه 
يـژه آن كـه شـامل    دليـل سـاختار و   با اين تفاوت كه در محصوره به ؛موضوع قضيه طبيعت است

عليـه قضـاياي محصـوره افـراد      محكـوم . عليه عبارت اسـت از افـراد طبيعـت    محكوم ،سور است
 ،شــود قضــاياي محصــوره بــه عقدالوضــع و عقــدالحمل تحليــل مــي درنتيجــه،موضــوع اســت و 

لـه   كـدام از ايـن دو نـوع قضـيه موضـوع ذكـري در غيرموضـوع        در هـيچ . خلاف قضيه طبيعيهبر
در قضيه محصوره نگاه به افراد مانند نگاهي است كـه در وضـع حـرف در    . تاستعمال نشده اس

بـا ايـن قيـد كـه فـردي از آن       بنابراين در قضيه محصوره افراد صرفاً. ديدگاه مشهور وجود دارد
صورت اين قضيه هـيچ دلالتـي    دراين. گيرند طور اجمالي مورد لحاظ قرار مي به ،موضوع هستند

اينكـه هـر قضـيه محصـوره بـر چـه افـرادي        . راد محقق يا مقدر نداردبر شمول اين موضوع بر اف
با ايـن تحليـل، نـه    . نه مرحله دلالت قضيه محصوره ،به مرحله تطبيق مربوط است ،كند تطبيق مي

  .شوند منحل به قضيه شرطيه نمي ،قضاياي محصوره و نه هيچ قسمي از آن



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٧٦«

  

  منابع

     .، قم، اسماعيليان)للسبزواري هعلي شرح المنظوم هتعليق(درر الفوائد تا،  بي ،آملي، محمدتقي .1

   .مجتبي زارعي، قم، بوستان كتابتحقيق ، الإشارات و التنبيهات، 1381 ،بن عبداالله سينا، حسين ابن   .2

 االله ، قـم، كتابخانـه عمـومي آيـت     ديگـران  و ابـراهيم مـدكور  تحقيق ، ؛ المنطق؛ القياسالشفاءق، 1405، ___ .3

   .مرعشي نجفي 

 هالمدرسـين فـي الحـوز    هU، قـم، جماع ـ معالم الدين و ملاذ المجتهدينتـا،   بي ،الدين بن زين شهيد ثاني، حسن ابن   .4

     .النشر الإسلامي هU، مؤسسهUالعلمي

     .كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ،504107، نسخه خطي شكشف الحقائق في تحقيق الدقائقتا،  بي ،ابهري، اثيرالدين   .5

ابوالقاسم بن محمدعلي كلانتري نوري و كميته تحقيق ، مطارح الأنظار، 1383 ،بن محمدامين يانصاري، مرتض   .6

     .تحقيق تراث شيخ اعظم، قم، مجمع الفكر الإسلامي

عبداالله خالدي، رفيـق  ترجمه ، كشاف إصطلاحات الفنون و العلوم ه�موسوع، 1996 ،بن علي تهانوي، محمدعلي   .7

     .لبنان ناشرون هUعلي فريد دحروج، بيروت، مكتبتحقيق زيناتي،  عجم و جورج

     .، قم، داراحياء العلوم الاسلاميهUه�في الأصول الفقهي ه�الفصول الغرويق، 1404 ،حائري اصفهاني، محمدحسين   .8

    .، قم، فيروزآباديالأصول ه�الأصول في شرح كفاي ه�عنايق، 1400 ،حسيني فيروزآبادي، مرتضي   .9

   .، قم، بوستان كتابه�في العلوم العقلي ه�الأسرار الخفي، 1387 ،بن يوسف حسنمه علاحلي،    .10

       . النشر الاسلامى هUسسؤ، قم، مه�الشمسي ه�في شرح الرسال ه�القواعد الجليق، 1414، ___ .11

سسه ؤم، مفاضل موحدي لنكراني، ق محمدتحقيق ، مناهج الوصول إلي علم الأصول، 1373 ،االله ، روح خميني   .12

     .;تنظيم و نشر آثار امام خميني

 -خالـد الرويهـب، تهـران   تحقيـق  ، كشف الاسرار عن غوامض الافكـار ، 1389 ،الدين محمـد  خونجي، افضل   .13

     .سسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلينؤم -سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ؤبرلين، م

الدين ارموي از باب اول تـا   بيـان الحـق و لـسان الـصدق سـراجتصحيح و تحقيق «، 1374 ،ذكياني، غلامرضا   .14

     .، تهران، دانشگاه تهراننامه پايان ،»پايان باب دهم

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقاعلي مـدرس   :در» رسالهU في وجود الرابط« ،1378 ،بن عبداالله زنوزي، علي   .15



  »٧٧«     سنجش تقسيم قضيه به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه با تكيه بر رابطه ذهن و زبان  

  

     .اطلاعاتسه مؤسمحسن كديور، تهران، تصحيح و تحقيق ، 2، جطهراني

     .زاده آملي و مسعود طالبي، قم، نشر ناب حسن حسنتحقيق ، ه�شرح المنظوم، 1369 ،ملاهادي سبزواري، حاج   .16

سسـه حكمـت و   ؤنجفقلـي حبيبـي، تهـران، م   تصـحيح  ، ه�الإلهي ه�الشجر، 1383 ،شهرزوري، محمدبن محمـود    .17

     .فلسفه ايران

حسـين ضـيايي،   تصـحيح  ، الإشراق ه�تعليقات علي شرح حكم، 1392 ،، محمدبن ابـراهيم دين شيرازيصدرال   .18

     .نجفقلي حبيبي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدراتحقيق 

تحقيـق  ، منطق و مباحث الفاظ :، در»تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار«، 1370 ،طوسي، خواجه نصيرالدين   .19

     .دانشگاه تهرانت انتشاراهيكو ايزوتسو، تهران،  مهدى محقق و توشى

     .محمدجواد حسيني جلالي، قم، مكتب الإعلام الإسلاميتحقيق ، تجريد الإعتقادق، 1407، ___ .20

طارق تحقيق ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصوليق، 1421 ،عضدالدين ايجي، عبدالرحمان بن احمد   .21

Uيحيي و فادي اسعد المحسن نصيف، بيروت، دار الكتب العلميه.     

محمـود ملكـي اصـفهاني و سـعيد ملكـي      تحقيـق  ، اصول فقه شـيعه ، 1381 ،فاضل موحدي لنكراني، محمـد    .22

     .gاصفهاني، قم، مركز فقهي ائمه اطهار

 ـ، 1373 ، محمدبن عمـر، فخررازي   .23 احمـدعلي سـقا و محمـد حجـازي، تهـران،      تحقيـق  ، ه�شرح عيون الحكم

    .sالصادق هسسؤم

نـژاد، تهـران، دانشـگاه امـام      احـد فرامـرز قراملكـي و آدينـه اصـغري     تحقيـق  ، منطق الملخص، 1381، ___ .24

    .sصادق

، 10ش، معرفـت فلسـفي  ، »هـاي ممكـن   حـل  بررسـي قضـاياي پارادوكسـيكال و راه   «، 1384 ،رحـيم  قرباني،    .25

     .111-141ص

     .حكمتانتشارات ، محمد مشكوه، تهرانتصحيح ، التاج ه�در، 1369، مسعود  ، محمود بن شيرازي  الدين قطب   .26

     .، قم، كتبي نجفي شرح المطالع فى المنطقتا،  بي، الدين رازي، محمدبن محمد قطب   .27

، نسـخه خطـي، كتابخانـه ملـي فرانسـه، گـروه       جامع الدقائق فـى كشـف الحقـائق   ،  الف تا بي، كاتبي قزويني   .28

     .2370 شماره هاي خطي عربي، نسخه



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٧٨«

  

     .شمس المشرق هوت، شرك، بيرالشمسيه�،  ب تا بي، ___ .29

     .، قم، محمد كرديقضاياي حقيقيه، خارجيه و ذهنيه، 1381، كردي، محمد   .30

    . نا االله زكي الكردي، مصر، بي فرجتصحيح ،  ن البرها، 1347، مصطفي  بن  عيل كلنبوي، اسما   .31

اكبـر اسـد عليـزاده، قـم،     ق تحقي ـ، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام، 1388 ،بن علي لاهيجي، عبدالرزاق   .32

     .sالإمام الصادق همؤسس

     .تهران، صدرا ،مجموعه آثار، 1376 ،مطهري، مرتضي   .33

   .اب ت ك  ان ت وس عباسعلي زارعي سبزواري، قم، بتحقيق ، أصول الفقه، 1387 ،مظفر، محمدرضا   .34

     .هUالاسلامي هUالعلمي هUران، مكتب، چاپ دوم، تهقوانين الأصول، 1378 ،ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن   .35

، تقريرات محمدعلي كاظمي خراساني همراه با تعليقـات آقاضـياء   فوائد الاصُول، 1376 ،يني، محمدحسينئنا     .36

       .النشر الإسلامي ه، مؤسسهUالعلمي هUالمدرسين في الحوز هUعراقي، قم، جماع

37. Zhu, Yueying; Zhang, Benwei; Wang, Qiuping A.; Li, Wei; & Cai, Xu, 2018, 

“The principle of least effort and Zipf distribution”, Journal of Physics: Conference 

Series, 1113, 12007. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1113/1/012007. 

  


